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سلام به فردا

خلق اثر هنری مثل یک صاعقه اســت؛ صاعقه ای 
که ناگهان در دل آســمان روشن می شود و شما هیچ 

چاره ای جز تماشای آن ندارید. مثل عشق است؛ 
عشــق دو دلداده که هیچ قانونــی را نمی توان 
برای آن تعریف کرد؛ حتی نمی توان تعیین کرد 
چه کســی و کجا جرقه این عشق را زده است. 
فرهنگ عامه و زندگی روزمره مردم پر اســت از 
لحظاتی که می تواند صدایی را در وجدان شما 
ایجاد کند که پی آن صدا را بگیرید و به آفرینش 
برســید؛ از این رو اعیــاد و جشــن های مذهبی 
همیشه برای من محترم بوده اند. همیشه برای 
آنهــا ارج و ارزش قائــل بوده و هســتم. وقتی 
شــما مردمی را می بینید که برای نیمه شعبان، 

خیابان ها را، پیاده روها را، سردر مغازه هایشان را آذین 
بســته اند، جز اینکه به احترام آنها کلاه از سر بردارید، 
چه می توانید بکنید. به احترام آنهایی که نه به خاطر 
خوشــامد این یا آن که برای دلشــان و اعتقادشان این 
جشــن و سرور را برپا کرده اند. زبان جز به تحسین این 
مــردم که با گرامیداشــت این اعیاد از دل و جانشــان 

باعث ســربلندی کشــور هســتند، نمی چرخــد و من 
معتقدم همین جشن ها، همین نیمه  شعبان ها، همین 
آذین بندی ها و حتی روزهای عزاداری می تواند آثاری 
را تولیــد کند که  هزار ســال دیگر به چشــم و گوش 
خواننده و شــنونده آن دلنشــین باشــد؛ چراکه از دل 
برخاسته اند. فردوســی، حافظ و مولانا چرا به جان و 
دل برای مردم ما عزیز هســتند؟ چون دستمایه 
آنهــا چیزی نیســت جز زندگی خــود مردم. در 
زندگی مردم روزهایی مثل همین نیمه شــعبان 
اســت که نام جشن را بر آن گذاشته اند و چونان 
رویــدادی ملی همــه در برگزاری آن شــرکت 
می کنند. روزهایی که هر ســال تکرار می شود و 
ســنت هایی را می ســازد که برای پاسداشت آن 
لازم نیست کسی به مردم سفارش کند و به آنها 
بگوید چگونه آن را برگزار کنید؛ مثل تمام اعیاد 
دیگری که از دل مردم اســت، عید نیمه شعبان 

نیز یادآور خاطره های خوش است و شادی. 

عشقی که از  دل  برمی آید  گازانبر  وارد می شود

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشــق ســوفیا.  �
بابای ســوفیا اما عاشق من نیست. دیروز هم که رفتم 
خواستگاری، بابای سوفیا گفت: پسر به نظرت گازانبر 

بهتر است یا کلید؟ 
گفتــم: به هرحال با جفتش می شــود از شــر  یک 
قفل رها شد. ولی از قدیم گفتند گره ای را که با دست 
می شود باز کرد با دندان باز نمی کنند. قفلی را هم که 
با کلید می شود باز کرد با گازانبر نمی افتند به جانش. 
بابای ســوفیا گفت: آقای قالیباف به آقای روحانی 
تیکه انداخته که «آنهایی که نتوانستند با کلید مشکل 
مــردم را حل کنند، بهتر اســت قفل نزننــد». نظرت 

چیست؟ 
گفتم: به نظرم آقای قالیباف چون الان چندســال 
اســت توی شــهرداری کار می کند به کنترات عادت 
کرده. شــاید منظورش این است که دولت بیاید اداره 
کشــور را کنتراتی بدهــد به پیمانکاران شــهرداری و 

خلاص. 
نتیجه گیری :به شــهرداری تهران گفتند «گر تو بهتر 
می زنی بستان و بزن». فکر کرد بستان یعنی بوستان. 
در نتیجــه درخت های بســتان را قطع کــرد و تغییر 
کاربری داد و فروختش به بخش خصوصی تا مجتمع 

تجاری توش بسازند.
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کارتون خواب

اتفاق

در ستایش بطالت
رویا صدر:  نمی دانم آیا شــهرداری معظم پایتخت 
در دســتگاه اداری عریــض و طویــل نظرســنجی 
خود، بخشــی را به ســنجش بازخورد بیلبوردهای 
تبلیغاتی اش نزد شــهروندان اختصاص داده یا نه؟ 
اگر آری، ممنون خواهم شد اگر بگوید از زمان نصب 
بیلبوردهایــی مبنی بــر اینکه تنبلی و بــی کاری بد 
است و کارکردن امر پســندیده ای است و آدم بی کار 
در معرض وسوســه شــیطان، افزایش وزن و سکته 
قلبی قرار دارد، به جز دســت اندرکاران تهیه و نصب 
این بیلبوردها چند نفر دیگر سر کار گذاشته  شده اند؟ 
چند آدم بی کار و عاطل با خواندن آنها نور هدایت در 
دلشــان تابیده و خودشان را جذب بازار کار کرده اند و 
دعا به دین و دولت شهرداری می کنند که با ارشادات 
بجا و به موقع خود، آنها را از گرداب ویرانگر بی کاری 
و تنبلی نجات داده است؟ و درنهایت، چند درصد با 
خواندن این بیلبوردها، از کوره در رفته اند و گفته اند: 
«اصلا من دلــم می خواهد بی کار و تنبل باشــم، به 
شهرداری چه مربوط؟!» که حتی این استدلال غریب 
هم، در چارچــوب تعریف اختیــارات مغفول مانده 

شهروندی، چندان هم حرف بی ربطی نیست! 

پشت تاریخ 

محمود برآبادی: هرچند ردپــای نهادهای مدنی را در 
گذشته های دور می توان یافت، اما این نهادها با سازوکار 
فعلی، محصــول دوران جدیدنــد؛ دورانی که جامعه 
تکامل یافته، تقسیم کار اجتماعی صورت گرفته و روابط 
اجتماعی پیچیده تر شده است.  نهادهای مدنی به یک 
تعبیر، حدواسط دولت ها و مردم اند. هرچقدر نهادهای 
مدنی در جامعه قوی تر و فعال تر باشــند، نشان دهنده 
رشــد آن جامعه اســت.  نهادهای مدنی کارکردهای 
متفاوتی دارنــد و از امور خیریه گرفتــه تا انجمن های 
فرهنگی و گروه های اجتماعی در شــبکه های مجازی 
را دربــر می گیرنــد، اما همه در یک چیز مشــترک اند و 
آن غیرانتفاعی بــودن آنهاســت.  غیرانتفاعی بودن به 
این معنا نیســت که درآمد و هزینه ندارند، یا به افرادی 
حقوق نمی دهند یا در قبال اجرای پروژه ای پول دریافت 
نمی کنند، بلکه به این معناست که اعضا و گردانندگان 
آن سودی دریافت نمی کنند؛ هرچند ممکن است بابت 
کاری که انجام می دهند، دستمزدی یا حق الجلسه ای 
بگیرند.  در این گونه نهادها اغلب کارها داوطلبانه انجام 
می شــود و افراد با نیات خیرخواهانه و بشردوستانه در 

آن فعالیــت می کنند.  غیرانتفاعــی و داوطلبانه بودن 
گرچه فواید بســیاری دارد اما یــک عیب هم دارد و آن 
این است که بســیاری از اعضا انگیزه ای برای این گونه 
فعالیت ها ندارند. چنین وضعیتــی نهادهای مدنی را 
نیمه فعال می کند.  انجمن نویسندگان کودک ونوجوان 
هم کــه وارد هجدهمین ســال فعالیت خود شــده و 
چنــدروز دیگر یازدهمین مجمع عمومی خود را برگزار 
می کند، از این قاعده مستثنا نیست. هرچند بیش از ۴۵۰ 
نویسنده، شاعر، مترجم و پژوهشگر ادبیات کودک در آن 
جمع شــده اند اما عملا یک چهارم اعضا فعالند و بقیه 
یا درگیر کارهای خود هستند، یا انگیزه ای برای فعالیت 
داوطلبانه ندارند.  درســت آن اســت که این انجمن ها 
به ســوی نهادهای صنفی و ســندیکایی پیش بروند و 
مدیریت اجرائی به دســت افراد حرفه  ای ســپرده شود 
و به  آنها حقوق پرداخت و از آنها مســئولیت خواسته 
شود و وظیفه هیأت مدیره فقط نظارت بر عوامل اجرائی 
باشــد، اما مادامی که چنین نشده، این نهادها همچنان 
به افراد خیرخواه، دلسوز، مسئول و متعهد که حاضر به 

انجام کار داوطلبانه باشند، نیاز دارند. 

پاشنه آشیل انجمن 18 ساله 

فرهادپور  و فلسفه قاره ای
شــرق: مراد فرهادپور و ارســلان ریحــان زاده،  �

بــا همــکاری آف اســتودیو و مؤسســه  فرهنگی-
هنری موج نو، دوره ای با موضوع فلســفه قاره ای 
برگــزار می کنند. این دوره شش جلســه ای با عنوان 
«فعال ســازی مجدد مفهوم امر مطلــق» به آرا و 
نظرات کوئنتین میســو و چرخش رئالیستی فلسفه  
قــاره ای می پردازد.  در ایــن دوره  که از روز جمعه، 
۳۱ اردیبهشــت، برگزار می شــود، بناست در بخش 
اول هر جلســه، اســتدلال های اصلی کتاب پس از 
تناهی مطرح و سپس زمینه ای برای ورود به بحثی 

انتقادی با این استدلال ها فراهم شود. 
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